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3 روز بارندگـــی  بعـــد از 
شـــدید دریـــا آرام شـــده 
بود و هـــوای خوبی برای 
شـــنا کردن بود. ساحل 
دریـــای شـــمال خیلـــی 
شـــلوغ بـــود و هر کســـی 
سعی داشـــت تنی به آب 

. ند بز
500 متر دورتـــر از غوغا و 
همهمـــه بخش عمومی، 
ی  یـــا و یـــک  حل  ســـا
ســـکوت  در  خصوصـــی 
بـــود و بـــوی ماهـــی کباب شـــده روی زغـــال در 

فضـــای آن بـــه مشـــام می رســـید.
ســـاعت 8  شـــب بـــود که صدای شـــلیک ســـه 
گلوله در ویای ســـاحلی پیچیـــد و هنوز دقایقی 
نگذشـــته بود کـــه زن جوانی با ظاهری آشـــفته 
بـــه خیابـــان پـــر تـــردد دویـــد و فریـــاد زنـــان از 
خانواده هایی که برای گردش و شـــنا به ساحل 

آمـــده بودند کمک خواســـت.
ایـــن زن فریـــاد مـــی زد: »نامردهـــا خواهـــرم را 
م  شـــد ه  ر بیچـــا  ، کنیـــد کمکـــش   ، کشـــتند
می دانســـتم روزی انتقام گیـــری خواهد شـــد.«
اپراتور پلیس 110 شـــهر توریســـتی و ســـاحلی با 
دریافـــت گزارش تلفنی از ســـوی یک مـــرد که با 
دادن آدرس یـــک ویای ســـاحلی خبـــر از وقوع 
قتـــل مـــی داد، ماجرای قتـــل یک زن مســـافر را 

روی بی ســـیم مخابـــره کرد.
ســـاعتی نگذشـــته بود که خودروهـــای پلیس 
آژیرکشـــان دور ویـــای ســـاحلی حلقـــه زدند، 
مـــردی که حولـــه تن پـــوش دور خـــود پیچیده 
بـــود در اتـــاق پذیرایی ویا نشســـته و صورتش 
را بیـــن دو دســـتانش گرفتـــه بـــود و زنی جوان 
بیـــرون از ســـاختمان روی زمیـــن نشســـته و 
ماســـه ها را بـــه ســـر و صورتـــش می پاشـــید و 

. می کرد ن  شـــیو
جســـد زنی به نام شیرین در آشـــپزخانه افتاده 
بود، ســـینی پـــر از ماهـــی کباب شـــده نیز روی 
زمیـــن دیده می شـــد بـــه گونـــه ای که نشـــان 
مـــی داد قربانـــی در حـــال حمـــل این ســـینی 
بـــوده اســـت و عامـــل قتل از پشـــت ســـر وی 
را هـــدف ســـه گلولـــه قـــرار داده و او را به قتل 

رســـانده است.
یک ســـال از ایـــن قتـــل معمایی گذشـــت هیچ 
قاتلی پیدا نشـــده بود تـــا اینکه تصمیـــم گرفته 
شـــد ســـروان فروتن از تهران به شـــمال برود تا 

ایـــن پرونده را رســـیدگی کند.
عصر بود که به شـــمال رســـید و ســـریع پرونده 
قتـــل ســـاحلی را بـــه او تحویل دادند و ســـروان 
فروتـــن با نشســـتن در یک اتاق گـــرم در حالی 
که وســـایل پذیرایی او را ســـرگرم می کرد اولین 
برگه هـــای این قتـــل را جلوی رویش قـــرار داد و 

شـــروع به خواندن کرد.
در گزارشـــی به امضـــای ســـرگرد رمضانی این 
بـــه چشـــم می آمـــد: »... جســـد در  مطالـــب 
آشـــپزخانه پشـــت بـــه در ورودی اســـت ســـه 
گلوله به ســـر و گـــردن او اصابت کرده اســـت 
هیـــچ آثاری از به هم ریختگـــی در اثاثیه منزل 
وجود ندارد بـــه گونه ای که خواهر»شـــیرین« 
عنـــوان کـــرده اســـت دو مهاجـــم نقابـــدار با 
اســـتفاده از دیـــوار کوتـــاه خانـــه ویایی وارد 
خـــل  ا د ر  د را  هـــر  ا خو و  د ند  ه ا شـــد قتلـــگاه 
ســـاختمان غافلگیـــر کرده اند و شـــیرین را از 
پشـــت ســـر مورد هدف قرار داد ه اند و متواری 

شـــده اند...«
در این گـــزارش آمده بود که همـــه تحقیقات به 
ردپایی از پسرخاله شـــیرین که زمانی عاشق او 
بود ختم شـــده اســـت و این جوان تهرانی پس 
از دســـتگیری با وجود اینکه همه شواهد نشان 
می داد او قاتل اصلی اســـت اصرار دارد که هیچ 

دخالتی در جنایت نداشـــته است.
ســـروان فروتـــن لازم دیـــد در اولیـــن مرحلـــه 
تحقیقات از این پســـر 28 ســـاله کـــه هومن نام 
داشـــت بازجویـــی کنـــد. در برگه هـــای پرونده 
مشـــخص بود که او در زندان اســـت و بایســـتی 
بـــا دســـتور قاضـــی او را احضـــار کننـــد و تحت 

تحقیـــق قـــرار دهند.
آن روز بـــه اســـتراحت گذشـــت، صبـــح خیلـــی 
فوری تـــر از آنچه تصـــور می کرد هومـــن در اداره 
آگاهی بود، ســـروان فروتن بـــه چهره این جوان 
خیره شـــد، او آرام گریه می کرد، ســـبیل های پر 
پشـــت و ریشـــی خرمایی رنگ داشـــت که آن را 

خیلـــی مرتب نگه داشـــته بود:
 چرا گریه می کنی؟!

یک ســـال اســـت که بی خودی در اینجا هســـتم 
می گویند قاتلـــی! باور کنید من هنوز شـــیرین 

را دوست داشتم.
 به خاطر همین او را کشتی؟

چرا همه این را می گویند، دوســـت داشـــتن اگر 
واقعی باشد آدم بایســـتی خوشبختی دیگری را 
بخواهـــد. مـــن نیز همین طـــوری بـــودم، وقتی 
شیرین خواست با ســـامان ازدواج کند دیگر پا 
عقب گذاشـــتم و سراغ سرنوشـــت خودم رفتم.

 زمان قتل درکجا بودی؟
درنمایشگاه ماشـــینم در تهران، داشتم کاسبی 

می کردم، یعنی کارهمیشـــگی ام این است.
 شاهد داری؟

باور کنیـــد راســـت می گویم اما 
آن روز شـــریکم در مســـافرت 

ی  معاملـــه ا ن  چـــو و  بـــود 
هیـــچ  و  م  بـــود ه  نکـــرد

مراجعه کننده ای نبود 
بنابرایـــن نمی توانـــم 
فـــی  معر ی  هد شـــا
کنـــم فقـــط تلفنی با 
دیگـــران حـــرف زدم 
کـــه اکثـــراً بـــا تلفـــن 

همراهـــم بـــود.
 انتظـــار داری حرفـــت را 

کنم؟ قبـــول 
بـــاور  کـــس  هیـــچ  حـــالا  تـــا 

نکرده، شـــما هم بـــاور نکنید، فقط 
به مـــن اطمینـــان کنیـــد و بـــاز تحقیـــق کنید.

ســـروان فروتـــن دیـــد کـــه هومـــن نمی خواهد 
چیزی بگویـــد و بایســـتی دنبال دلیلـــی بگردد 
که راه را بـــر فرار او ببندد، تصـــورش این بود که 
پســـرخاله شـــیرین می خواهد با درگیـــر کردن 

همه بســـتگانش خـــود را بی گناه جلـــوه دهد.
ســـروان فروتن در خواندن برگه های بازجویی 
شـــاهدان قتل و دیگران چیزی به دست نیاورد.

همه آنها ســـاکن تهران بودند و ســـروان فروتن 
با تهیه گزارشـــی اجازه خواست ادامه تحقیقات 

در تهران صورت گیرد.
قاضـــی پرونده با ایـــن نوع تحقیقـــات موافقت 
کرد و ســـروان فروتن پس از 72 ساعت اقامت 
در شـــمال بـــه ســـمت تهـــران حرکـــت کـــرد و 
بـــه محـــض رســـیدن بـــه اداره قتـــل با شـــماره 
تلفن هـــای خواهـــر و شـــوهر مقتولـــه تمـــاس 
گرفت و از آنان خواســـت در کمتر از 24 ساعت 

در آگاهـــی تهـــران حضـــور یابند.
هنوز ســـاعت 9 صبح نشـــده بود کـــه نرگس به 
تنهایـــی وارد اداره قتـــل شـــد و بـــا معرفی خود 
روبه روی ســـروان فروتن نشســـت و خیلی آرام 

داد. سام 
وقتی سروان سراغ ســـامان را گرفت او با بغض 
گفـــت که مـــدت 3 مـــاه اســـت کـــه از او خبری 

نـــدارد و بعد به گریـــه افتاد:
 از روز قتل بگو؟

شـــیرین  نمی رفتیـــم  مســـافرت  بـــه  کاش  ای 
دلشـــوره داشـــت. در تهران هم او می ترسید آن 

زمان نمی دانســـتم که پســـرخاله ام او را تهدید 
می کند البته ســـامان چیزهایـــی فهمیده بود.

 چی فهمیده بود؟
انـــگار مزاحم تلفنی دســـت از ســـر شـــیرین بر 
نمی داشـــت حتـــی یـــک بـــار ســـامان وقتی به 
خانه اش زنـــگ زده بود قبل از احوال پرســـی و 
حرف زدن شـــیرین با پرخاشـــگری بـــه او گفته 
بـــود که هومـــن دســـت از ســـرم بـــردار بعد که 
دیده بود اشـــتباه کرده اســـت موضوع را پنهان 

کـــرده بود.
 از قتل نگفتی؟

مـــا در ویـــا بودیـــم، مـــن و خواهـــرم در حال 
کبـــاب کردن ماهی ســـفید در حیـــاط بودیم، از 
خاطراتمـــان می گفتیـــم و می خندیدیـــم وقتی 
کارمـــان تمام شـــد مـــن خواســـتم به 
ســـمت ســـاحل بـــروم و شـــوهر 
خواهرم را کـــه داخل آب بود 
صـــدا بزنـــم و شـــیرین بـــا 
ســـینی ماهی به ســـمت 
داخل ساختمان رفت، 
هنوز چنـــد قدمی نرفته 
بـــودم و فاصلـــه زیادی 
داشتم که سایه دو مرد 
را پشت ســـرم احساس 
بـــه ســـمت ویـــا  کـــردم 
برگشـــتم، دلشـــوره داشتم 
مردی را دیدم که با کاه ســـیاه 
رنگـــی کـــه بـــه ســـرش کشـــیده به 

داخـــل ســـاختمان رفت.
به ســـمت ســـاختمان دویدم و فریـــاد زدم هنوز 
نرســـیده بودم که صـــدای گلوله ها را شـــنیدم. 
پاهایم سست شـــد از ترس ســـرجایم ایستادم 
فقط دیدم که دومرد بیـــرون آمدند یکی از آنها 
که اســـلحه به دست داشـــت جوراب زنانه ای به 
صورتش کشـــیده بود او با دیدن من ســـعی کرد 
صورتش را بپوشـــاند اما ســـبیل های پرپشـــت و 
ریـــش خرمایی رنـــگ او را نمی توانـــم از خاطرم 

کنم. فراموش 
 آنها به تو شلیک نکردند؟

خیر، خیلی ســـریع بـــه بیرون از خانـــه دویدند 
مـــن  شـــدند  رنگـــی  ســـفید  پرشـــیای  ســـوار 
دنبالشـــان دویـــدم و فریـــاد زدم امـــا آنهـــا بـــا 

ســـرعت رفتنـــد.
 سامان کجا بود؟

او با شـــنیدن صـــدای گلوله  و فریادهـــای من از 
ج شـــده بود و خـــود را به ویا رســـانده  آب خـــار
بود اما نتوانســـت کاری بکند، وقتی آدم کش ها 
فرار کردنـــد ما بـــه آشـــپزخانه رفتیـــم باورمان 

نمی شـــد که شـــیرین کشته شـــده باشد.
 در مورد پسرخاله ات بگو؟

او خیلـــی به شـــیرین، عاقه داشـــت وقتی پدر 
و مادرم در تصادف رانندگی کشـــته شـــدند من 
و شـــیرین تنهـــا مانـــده بودیم، خواهـــرم نیز به 
هومـــن عاقه منـــد بود امـــا انگار پی بـــرده بود 
پســـرخاله ام چشـــم به ارث پـــدری ام دارد از او 
دل کنـــد و با بـــه میان آمـــدن پای ســـامان که 

مرد خوبی بـــود بـــا او ازدواج کرد.

 سامان از بستگان شما بود؟
او برادر یکی از دوســـتان دانشـــگاهی من بود و 

از طریق من با شـــیرین آشـــنا شد.
هنـــوز ســـؤال های ســـروان فروتن نیمـــه تمام 
بـــود که مردی با ورود بـــه اداره قتل بدون پرس 
و جـــو به ســـراغ ســـروان رفـــت. بـــا او و نرگس 
احوال پرســـی کرد و با آوردن یـــک صندلی کنار 

میـــز بازجویی روبه روی او نشســـت.
ســـروان فروتن احســـاس کـــرد، بازجویـــی را با 
ســـؤالاتی از ســـامان ادامـــه بدهـــد، بـــه خاطر 
از  گوشـــه ای  از نرگـــس خواســـت در  همیـــن 
ســـالن انتظار بنشیند تا او از شـــوهر خواهرش 

کند: تحقیـــق 
 چگونه با شیرین آشنا شدی؟

از طریـــق خواهـــرش وقتـــی دیـــدم او دختری 
مهربان اســـت تصمیم گرفتم شریک زندگی اش 
باشـــم با هـــم عقـــد کردیم و قـــرار بود بـــا تمام 
شـــدن ســـال مرگ پـــدر و مـــادرش بـــا یکدیگر 

کنیم. ازدواج 
 از روز قتل بگو؟

که  بودم  دریا  در  مـــن  ندارم،  چندانی  اطاع 
جیغ خفیفی شـــنیدم احســـاس  صدای  ابتدا 
یـــا موجـــودی  کـــردم دو خواهـــر مارمولکـــی 
بـــه ســـمت ســـاحل  دیده انـــد و ترســـیده اند 
قدم زدم کـــه صدای گلوله ها را هم شـــنیدم.

 چند گلوله شلیک شد؟
ســـه گلوله آن هم پشـــت سر هم، ســـریع از دریا 
در آمدم و به ســـمت ویـــا دویدم. نرســـیده به 
ســـاختمان دو مرد هیکلی را از پشـــت سر دیدم 
کـــه هـــر دو جـــوراب زنانـــه ای بـــه رنگ پوســـت 
سرشـــان کرده بودند آنها ســـوار ماشـــین پژوی 
سفید رنگ شـــدند هیچ کاری از دستم برنیامد.

 شیرین چه روحیه ای داشت؟
او خیلـــی شـــاد بود اما مشـــخص بـــود از چیزی 
می ترســـد، یک بار وقتی من بـــا اوتماس گرفتم 
تصـــور کـــرد من هومـــن هســـتم و خواســـت با 
پرخاشـــگری حرف بزند، وقتی علت را پرســـیدم 

اختافات خانوادگی را دلیل دانســـت.
مـــن  هو ت  ا یـــد تهد ز  ا ی  چیـــز و  ا

؟ نمی گفـــت
 خیـــر، چنیـــن حرف هایـــی نزده 

اســـت، اصـــاً جـــز آن دفعـــه 
کـــه اســـم پســـرخاله اش را 

شنیدم نه قیافه  او را دیدم 
و نـــه حرفی از او شـــنیدم.
 پـــس از کجـــا فهمیـــدی 

قاتـــل هومـــن اســـت؟
شـــنیدم  نرگـــس  از  مـــن 

کـــه قاتـــل چهره ای مشـــابه 
هومن دارد بعد عکســـی از او 

بـــه من نشـــان داد که شـــباهت 
زیـــادی بـــه یکـــی از قاتان داشـــت 

! همین
 این عکس را کی دیدی؟

وقتـــی از شـــمال بـــه تهـــران بازگشـــتم او هنوز 
مطمئـــن نبـــود عکـــس هومـــن را نشـــانم داد و 

دیـــدم خیلـــی شـــباهت دارد.

 الان این عکس چرا در پرونده نیست؟
آخریـــن بـــار در دســـت نرگـــس دیـــدم. او آن 
بـــود فکـــر کنـــم  را در کیـــف خـــود گذاشـــته 
الان در ماشـــین مـــن باشـــد چـــون نرگـــس 
کیف دســـتی اش را چـــون لوازم آرایـــش داخل 

آن بـــود بـــه اداره آگاهـــی نیـــاورد.
نرگس وقتی دید ســـروان فروتن ســـراغ عکس 
هومـــن را می گیـــرد گفـــت کـــه بـــا دســـتگیری 
پسرخاله اش به درخواســـت او این عکس را که 
در آن لبخند وحشـــتناکی داشت پلیس نوشهر 

در اختیارش قرار داده اســـت.
ســـروان فروتـــن نمی دانســـت چـــرا احســـاس 
می کـــرد هومـــن در ایـــن قتل نقشـــی نـــدارد یا 
یـــک توطئه بـــود یـــا اینکـــه نرگـــس بـــه خاطر 
ســـابقه خصومتی که بین هومن و شـــیرین بود 

احســـاس می کـــرد قاتل او اســـت.
غیـــر از آن بایســـتی بـــه انگیـــزه اصلـــی قتـــل 
می رســـد چـــون اگـــر ایـــن انگیـــزه بـــه دســـت 
می آمـــد بـــه راحتـــی عامـــان قتل شناســـایی 

. ند می شـــد
ســـروان فروتن نیاز دید پس از رفتن نرگس و 
ســـامان بار دیگر برگه هـــای بازجویی و گزارش 
صحنـــه قتـــل را بخواند. چیزهایـــی می دید که 
تـــا آن لحظه بـــا وجود اینکـــه تقریبـــاً از اولین 
روز قتـــل در تمامـــی مراحـــل بازجویـــی به آن 
اشـــاره شـــده بود اما هیچ کس بـــه آن توجهی 

. شت ا ند
سروان متوجه شـــد نرگس ادعا کرده یکی از دو 
مرد مهاجم کاه ســـیاه رنگ به ســـرش کشـــیده 
و دیگری جـــوراب زنانه ای به صورتش کشـــیده 
بود که ســـبیل و ریـــش خرمایی اش شـــبیه به 

بود. هومن 
اما ســـامان گفته وقتی به ویا رسید دو مهاجم 
را کـــه هـــر دو جوراب زنانه رنگ پوســـت به ســـر 
کـــرده بودنـــد دیـــده کـــه بـــا ادعاهـــای خواهر 

مقتول متضـــاد بود.
و در جای دیگر ســـامان ادعا کرد دو مرد مهاجم 
را از پشـــت سر دیده اســـت اما وقتی از عکس 
هومن حـــرف بـــه میان آ مـــد گفت 
شباهت زیادی خصوصاً بین 
ریش و ســـبیل او به یکی 
از مهاجمـــان وجـــود 
داشـــت اگر آنهـــا را 
از پشت ســـر دیده 
بود نمی توانســـت 
را  هومـــن  چهـــره 
تشـــخیص بدهد.

یکی از مرموزترین 
رفتارهـــای نرگس و 
هومن هم که نشـــان 
از داستانســـرایی دروغ 
آنها داشـــت اینکه نرگس در 
آگاهی تهـــران ادعا کرد از ســـه ماه 
پیش ســـامان را ندیده است اما ســـامان وقتی 
به آگاهی آمـــد ادعا کرد عکـــس هومن در کیف 
زنانه نرگس اســـت که او قبل از آمدن به آگاهی 
در خـــودروی او جا گذاشـــته اســـت پس نرگس 

و ســـامان بـــا هم به آگاهـــی رفته بودند و ســـعی 
داشـــتند کتمـــان کنند و بـــا این دلایل می شـــد 

فهمیـــد قتل زیر ســـر این دو اســـت.
ســـروان فروتن همان عصر با خـــودروی پلیس 
راهی نوشـــهر شـــد، فردای آن روز با گزارشی که 
در اختیـــار قاضی پرونده گذاشـــت خواســـت با 
معرفـــی نرگس و ســـامان بـــه عنـــوان متهمان 
بـــه قتـــل خواســـتار صـــدور حکـــم دســـتگیری 

آنان شـــد.
با صـــدور این حکم اکیپـــی از مأمـــوران آگاهی 
نوشـــهر بـــه تهـــران اعـــزام شـــدند و در غیـــاب 
ســـروان این خواهر ناخلف و سامان را دستگیر 

و به نوشـــهر انتقـــال دادند.
در اداره آگاهـــی نوشـــهر وقتـــی نرگـــس جلوتـــر 
از ســـامان وارد اتاقـــی شـــد کـــه ســـروان در آن 
حضور داشـــت بـــا دیدن او بـــا ناراحتـــی گفت: 
»می دانســـتم تو از ســـوی هومن اجیر شـــده ای 
تا قتـــل را به گـــردن مـــا بینـــدازی! اما اشـــتباه 

می کنـــی!«
ســـروان فروتـــن خنـــده ای کـــرد و از نرگـــس و 
ســـامان خواســـت روی صندلی بنشـــینند، بعد 
گفـــت: »شـــما خیلـــی زیرکانـــه اقـــدام کرده اید 
امـــا در همـــه بازجویی ها بـــا وجود اینکـــه قباً 
بـــا یکدیگـــر هماهنگ کـــرده بودیـــد چیزهایی 

گفته ایـــد کـــه متناقض اســـت.«
بعـــد از آن بـــه دو دلیـــل قدیمـــی و یـــک دلیل 
جدید اشـــاره کرد و خواســـت نرگس و ســـامان 

بـــدون انـــکار همه چیـــز را اعتـــراف کنند.
وقتی ســـامان دلیل ها را از زبان سروان فروتن 
شـــنید به گریـــه افتـــاد و گفت: »این یـــک بازی 
احمقانـــه بود کـــه نرگـــس آن را طراحـــی کرد، 
من عاشـــق نرگـــس بـــودم و می خواســـتم با او 
ازدواج کنـــم وقتـــی پـــدر و مـــادر او در تصادف 
کشـــته شـــدند او دید خواهـــرش می خواهد با 
هومن ازدواج کند برای اینکـــه ارث پدری برای 
او مهم بود نقشـــه ای کشـــید بین آنهـــا را به هم 
زد ســـپس زیر پـــای من نشســـت تا با شـــیرین 

ازدواج کنم.
خیلـــی مخالفـــت کـــردم امـــا او می گفـــت اگـــر 
می خواهم با او ازدواج کنم بایســـتی شـــیرین را 
از ارث محـــروم کنـــم، به درخواســـت نرگس به 
خواســـتگاری مقتول رفتم او را بـــه عقد درآوردم 

و طبق نقشـــه به شـــمال رفتیم.«
وی ادامه داد: »اســـلحه را من خریدم، روز قتل 
مـــن چـــون نپذیرفتـــه بودم خـــودم دســـت به 
قتل بزنم بـــه دریا رفتـــم تا اینکه صـــدای گلوله 
را شـــنیدم، وقتی بـــه ویا رســـیدم دیدم نرگس 
گریـــه می کنـــد او گفت چـــون نمی توانســـت به 
چشـــمان خواهرش نگاه کند او را از پشـــت سر 

مـــورد هدف قرار داده اســـت.
انداختیـــم  ویـــا  حیـــاط  چـــاه  در  را  اســـلحه 
فریاد  و  داد  و  دویدیـــم  خانـــه  از  ون  بیـــر بعد 
داشـــتم  وجـــدان  عـــذاب  همیشـــه  کردیـــم، 
بـــه  و  ا م  می ترســـید نرگـــس  ز  ا کنیـــد  بـــاور 
خاطـــر پول حتی می توانســـت مـــن را هم به 
قتـــل برســـاند تا شـــاهد جنایـــت دیگر وجود 

» . شد با شـــته  ا ند

 شلیک در  شلیک در 
ویلای ساحلیویلای ساحلی
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8  شب بود که صدای 

شلیک سه گلوله در ویای 
ساحلی پیچید و هنوز 

دقایقی نگذشته بود...

سامان با شنیدن صدای 
گلوله  و فریادهای من از 

ج شده بود و خود  آب خار
را به ویا رسانده بود اما 
نتوانست کاری بکند...


